
 

 
 

 
 

 

 
 

 1یبندگ اخلاق نظام در اخلاص، اصل گاهیجا

 (24/12/1401ب یخ تصویتار 15/09/1401افت یخ دری)تار 

 یمومن میابراه
 چكیده

 صدد در و داشته کمال مطلق جریان و عبد بین رابطه در که اخلاقی است اخلاق بندگی نظام
اخلاقی  اصول و قواعد است که در برگیرنده خداوند با ارتباط حوزه در انسان رفتاری هدایت

ای برخوردار باشد. اصل اخلاقی اخلاص که از اهمیت ویژهمتعددی از جمله اصل اخلاص می
 رایب جز را عمل و جلی و خفی شرک گونه هر از انسان عمل و است، به معنای پاک بودن نیت

شگان، پیندادن بوده و دارای مراتبی از جمله عبید، حیا انجام داشتی چشم هیچ بدون و خدا
اخلاص  باشد. عناصر و ارکان تشکیل دهنده اصل اخلاقیشاکرین، عارفین، مقربین و محبین می

شود که هر یک از عناصر مذکور شامل عناصر بینشی، گرایشی، هنجاری و رفتاری می
های قابل بررسی دارند. با توجه به اهمیت اخلاص که از روایات و آیات به دست زیرمجموعه

تعیین  ن عنوان در نظام اخلاق بندگی یک اصل غیرقابل استثنا خواهد بود که نقشآید؛ ایمی
 ای در این حوزه به دوش خواهد کشید.کننده
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 مقدمه
اهی و متناخلاق بندگی در صدد تنظیم ساحت ارتباط مخلوق با خالق خویش است. عبد محدود 
است که  که نهایت فقر است؛ جهت ارتقای خویش و رسیدن به سعادت به دنبال ارتباط با وجودی

لب برای طاز درک او عاجز اند. حال عبد کمال  هاعقل؛ نامتناهی بوده و باشدیمغنی محض 
نیز  تدگار اسرسیدن به کمال ناگزیر باید از دریچه و ورودی ارتباط با کمال مطلق که همان پرور

وی ی و واکاای جز رفتن به سرا  اخلاق بندگبگذرد. بنابراین برای دست یافتن به این مهم چاره
 فیاتی راآن نیست. چه بسا عبد با عقل محدود خویش راهی را مناسب دیده و یا در طی طریق کی

ده؛ نش ترکینزدتشخیص دهد در حالی که ره به خطا رفته و نه تنها به مقصود و مطلوب خویش 
د. اخلاق شده باش بلکه بیراهه رود. بنابراین لازم است رابطه عبد با معبود نیز تعریف شده و هدایت

 ت طی مسیری ارتباطی لازم و در وحله دوم چگونگی و کیفیارهایمسها و بندگی در وحله اول راه
گیرد که می بر کند. اخلاق بندگی، عناوین متعددی را درو انجام این ارتباطات را نیز گوشزد می

یات روا قرآن کریم و آیات در همگی قابل توجه هستند. اما یکی از اصول اخلاق بندگی که
ای بدان صورت گرفته است، بوده و توجه ویژه برخوردار ایویژه اهمیت از معصومین علیهم السلام

ن را آاد اصل اخلاقی اخلاص است. اکنون و در این فرصت به این اصل اخلاقی پرداخته و ابع
 رداخت:های ذیل خواهیم پدهیم. در این مسیر به پرسشمورد تحلیل قرار می

 آیا اصل اخلاقی اخلاص امری بسیط بوده و یا دارای مراتب مختلفی است؟
 ارکان و عناصر تشکیل دهنده اخلاص چه خواهد بود؟

 نقش اخلاص در نظام اخلاق بندگی چیست؟
رده و رح شده لازم است ابتدا اخلاق بندگی را تعریف کهای مطبرای دستیابی به پاسخ پرسش

به  یهم السلامروایات معصومین عل قرآن کریم و عناوین آن را بیان نماییم؛ سپس با توجه به آیات
ان بت به بیتعریف اصل اخلاص پرداخته و مراتب داشتن و نداشتن آن را بیان کنیم. پس از آن نو

 م.ی اخلاص و نقش آن در نظام اخلاق بندگی بپردازیارکان و عناصر لازم در اصل اخلاق
 اخلاقبخش اول: بررسی و شناخت واژه 

 بهوده کههه همههان 2و سههجیت بههه معنهای طبیعههت خُلهق و 1اسههت خُلهق جمههع لغهت، جهههت از اخهلاق

                                                             
 156؛ ص 5ج ه.ش. 1375تهران، چاپ: سوم،  -جلد، مرتضوی 6ریحى، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، ط 1
؛  10لسهان العهرب ؛ ج ه.ق. 1414بیهروت، چهاپ: سهوم،  -جلهد، دار صهادر 15ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العهرب،  2

 86ص



 1401زمستان ، سیزدهمدوره چهارم، شماره  /191

 کههطوریبه اسهت؛ شهده ملکهه اصهطلاح بهه و نهادینه آدمی در که است انسان درونی هایویژگی
 انجهام باشهد داشهته فهراوان اندیشهة بهه نیهاز که این بدون را کارها خوها، و لقخُ آن اساس بر انسان
 در کهه دارد اشهاره اخلاقهی نظهام بهه اصطلاح مورد نظهر ایهن نوشهتار، جهت از اخلاق دهد. امامی

 گهردن بهدان... و دیهن فرهنهگ، جامعهه، آن به متعلق افراد و دارد جریان.. .و دین فرهنگ، جامعه،
 حهوزة چههار در رفتهار هدایت صدد در مسیر، این در اخلاقی نظام. کنندمی تبعیت آن زا و اندداده

با توجهه بهه موضهوع مها،  بنابراین، 1باشد.بندگی می اخلاق و زیست محیط اجتماعی، فردی، اخلاق
 باید مساله را در حوزه اخلاق بندگی دنبال کرد.

 أحبها التی هی و الایمان أخلاق هی لعبودیةاأخلاق   :دیگویم چنین بندگی اخلاق مورد در غزالی
 ابتلی الربوبیة أوصاف و الیها، مضاف الفقر و التواضع و الذل و الخوف مثل المؤمنین من تعالی اللّه
اخلاق بندگی  2إلیها مضموم الغنی و البقاء و الکبر و العز مثل المتکبرین و الجبارین أعدائه قلوب بها

نند خوف، ذل، تواضع و فقر که خداوند متعال از بندگان مومنش همان اخلاق ایمان است ؛ ما
به نظام اخلاقی اشاره  که اخلاق بندگی دریافت توانیم چنین بررسی از پس دوست دارد. بنابراین

رفتاری انسان در حوزه ارتباط با  هدایت دارد که در رابطه بین عبد و معبود جریان داشته و درصدد
مقرراتی هدایت شده و تعریف شده است که  و آداب، رفتار در بردارندهخداوند است. این نظام 

 .دیجویمخود با خالق خویش از آن بهره  رابطه تنظیم هر انسانی جهت
 وم الهی برای پی بردن به آداب و مقررات موجود در نظام اخلاق بندگی، باید به تفحص در کلا

 های بندگی،پی بردن به بایسته و نبایسته فرمایشات معصومین علیهم السلام پرداخت تا پس از
ه عددی مواجمت ینیعناوا در منابع ب یپس از بررس اخلاق بندگی را به خوبی شناخته و بجا آورد.

و  نییتب ح،یتوض ازمندین کیهر  بوده و یاخلاق بندگ اتیاز ضرور آن هاکه همه  می شویم
 .در این مجال کوتاه خارج استکه پرداختن به همه آن ها از عهده ما  باشدیم یبررس

ه عنوان از آن ب واما یکی از بایسته هایی که در کلام وحی از ارزش و مرتبه والایی برخوردار بوده 
خلاق اصل در ااین  یمجال به بررس نیکه در اشرط قبولی عمل یاد می شود؛ اصل اخلاص است 

 پرداخت. میهخوا یبندگ
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 ق بندگیمحتوای اصل اخلاص در اخلابخش دوم: 
آدمی در ارتباط با »توان چنین گفت: در یک تسیق ساده از اصل اخلاص در اخلاق بندگی می

لاق اخ»ن، در به دیگر سخ« خداوند متعال، باید تمامی اعمال و و رفتارش خالصانه برای او باشد.
 «بندگی، تمامی رفتارهای آدمی باید خالص برای خدا باشد.

 لیدی در اصل اخلاصمفاهیم و واژگان کبند اول: 
 که شوق، یک نوع باشدیمی در هم تنیده ای از جمله شوق و انگیزش هامؤلفهرفتار دارای : رفتار

ر جاد رفتامحبت و علاقه و انگیزش همان علت غایی برای انجام فعل بوده که نقش بسزایی در ای
ین این در اباشد. بنابرخواهد داشت. حال باید ببینیم یک رفتار خالصانه چه ویژگی باید داشته 

 مرحله باید به توضیح و تبیین واژه اخلاص پرداخت.
واژه اخلاص مصدر باب افعال از ریشه خلوص و خلاص به معنای پاک شدن و : در لغت اخلاص

خالص در معنی مثل صافی است مگر اینکه خالص چیزی «  1سالم گشتن پس از آمیختگی است
 اما صافی آن چیزی است که از ابتدا آمیختگی نداشته است.است که آمیختگی موجود زائل شود؛ 

 ذکر شده است. 4گردیدن ،3، نجات یافتن2در لغت برای اخلاص معانی از جمله رسیدن
حث به باخلاص در هریک از علوم اسلامی به کار رفته است که به اقتصای  اخلاص در اصطلاح:

 .میکنیمتعریف اخلاص در علم عرفان و اخلاق اشاره 
ند: کرویم بن احمد، صوفی برجسته عراقی اخلاص را چنین تعریف می : اخلاص در علم عرفان

ن آ(اخلاص 46ص  ه.ق. 1423رازى، یحیى بن معاذ،)« هو ارتفاع رؤیتک من الفعل الإخلاص»
ن ت. همچنیاست که هیچ چشم داشتی به عمل نداشته باشی؛ به مثابه این که عملی انجام نشده اس

خرگوشى،  )فى العمل، هو أن لا یرید صاحبه علیه عوضا فى الدارین الإخلاص" می افزاید:
( اخلاص در عمل آن است که صاحب عمل در دنیا و 158ص ه.ق. 1427عبدالملک بن محمد

 آخرت بخاطر عملش درخواست هیچ گونه عوضی نداشته باشد.
 الإخلاص تصفیة العمل من همچنین اخلاص صاف بودن عمل ازهر گونه امتزاج دانسته شده است:
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 .(181.ص1ج ه.ق. 1413تلمسانى، سلیمان بن على،()شوب کلّ 
هدف و  در کتاب سیری در سپهر اخلاق؛ از اخلاص چنین تعبیر می شود: اگر: اخلاص در اخلاق

. احمد محمود شودتعبیر مى« اخلاص»انگیزه از فعل، فقط خوشایندى خداوند باشد از آن به 
فى العمل فهو منقص من قدره و من  اخلاص چنین می نویسد: الإخلاصصبحی در تعریف 

 .(اخلاص در عمل آن است که 271صم. 2006صبحى، احمد محمود، استحقاق الثواب علیه )
 اللَّهَ  لِیعْبُدوُا إِلَّا أُمِروُا ما وَ» سوره بینه 5 آیه ذیل طوسی نصیرالدین خواجه: اخلاص در قرآن

در حالى که به آنها دستور داده نشده بود جز این که دین خود به را براى خدا ، نَیالدِّ لَهُ مُخْلِصِینَ
 چیزی هر از چیزی کردن پاک یعنی باشد، کردن ویژه اخلاص، : پارسیدی نویسم «خالص کنند

 کند، و گوید چه هر که خواهندیم آن اخلاص به اینجا و باشد، آمیخته در او با و باشد او غیر که
 یاخرو و دنیوی از دیگر غرضی هیچ که کند او سوی به خالص خاص و بود تعالی خدای بهقربت 

 یا مال، و جاه حب مانند درآمیزد، آن با دیگر غرض که بود آن اخلاص مقابل و. نیامیزد آن با
 همه این و دوزخ، از عذاب رستگاری و نجات جهت از یا آخرت، ثواب طمع یا ی،نامکین طلب
 .(21صه.ش. 1373نصیرالدین طوسى،د. )باش شرک باب از
منهج الصادقین فى ( در تفسیر 83-84مِنْهُمُ الْمخُلْصَِینَ)ص: عبِادَک إِلَّا أجَْمعَِینَ لَأُغْویِنَّهمُْ فَبعِِزَّتِک»

 وا خداوند شدگانند، یعنىپاک کرده در آیه را کسی دانسته کهالمْخُلْصَِینَ مراد از  إلزام المخالفین
اند مراد جماعتى خطا و گناه حفظ فرموده است و آمیخته شدن با ازو پاکیزه گردانیده  از شرک را

دهد که مخلص )به کسر لام( بیشتر در دقت در آیات قرآن نشان مى .اندکه بصفت عصمت متصف
مواردى به کار رفته است که انسان در مراحل نخستین تکامل و در حال خود سازى بوده است، 

شود گفته شده تح لام( به مرحله عالى که پس از مدتى جهاد با نفس، حاصل مىولى مخلص )بف
شود، در حقیقت بیمه الهى اش در انسان مایوس مىاى که شیطان از نفوذ وسوسهاست، همان مرحله

 (378.ص9ج1371،مکارم شیرازى)گردمى
 عَبهْدٌ مهابَلَغَ وَ حَقیقهَةً حهَقٍّ کهلِلِ انَّ»: دیفرمایم آله و علیه الله صلی خدا رسول: اخلاص در روایات

 1417ابههو طالههب مکههى،) لِلَّهههِ؛ عَمهَهلٍ مهِهنْ ءٍیشههَ  یعَلهه یحْمهَهدَ انْ یحهِهبَّ لا حَتَّههی الهْهاخْلاصِ حَقیِقهَهةَ
 زمهانی مگهر رسدینم اخلاص حقیقت به یابنده هیچ دارد، یانشانه حقیقتی .( هر262.ص2جه.ق.
 همهان از دیگهری حهدیث در «.بسهتایند اشیالهه اعمهال خهاطر به را او که باشد نداشته دوست که

 بهَذَلَ وَ جوارحِههُ، تَسْلِمُ وَ قَلْبهُ، یسْلِمُ فَاربْعََةٌ؛ الْمُخْلِصِ عَلامَةُ امَّا»: فرمود است که شده نقل حضرت
 چیهز چههار مخلص علائم امّا .(21النص.صه.ق. 1404شعبه، حسن بن على،ابن) شَرَّهُ؛ کفَّ وَ خَیرَهُ
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 مهردم اختیهار در را خهود خیر اوست، فرمان تسلیم اعضایش همچنین خداست، تسلیم قلبش: است
 «.داردیبازم را خود شرّ و گذاردیم

 الَیهِ، کلِّهِ الخلَْقِ عنَِ ینقَْطعَِ  حَتَّی عبِادَتِهِ حَقَّ لِلَّهِ عابدِاً العَْبْدُ لایکونُ»: دیفرمایم السلام علیه باقر امام
 جا به را خدا عبادت حقّ یاکننده عبادت هیچ «بکِرَمِه فیَتَقَبَّلَهُ لی خالصٌِ هذا یقُولُ نَئِذٍفحَِی
 خداوند هنگام، این در شود؛ او متوجّه و بردارد چشم مخلوقات تمام از که این مگر ،آوردینم
 علیه صادق . همچنین امامردیپذیم را او کرمش به پس است؛ شده خالص من برای این: دیفرمایم

 اللَّهِ  مَعَ قَلْبِهِ فی لایکونَ منان  اجَلَّ عبَدٍْ یعلَ عزََّوجََلَّ اللَّهُ انعْمََ  ما»: دیفرمایم اخلاص درباره السلام
 دیگری خدا، با قلبش در که است نداده یابنده به این از بزرگتر نعمتی متعال خداوند غَیرهُ؛ُ
 .(276.ص1جه.ش. 1385،مکارم شیرازى ).«نباشد

اخلاص را چنین تعریف کرد: اخلاص آن است که نیت  توانیمبنابراین با توجه به آنچه ذکر شد 
و عمل انسان از هر گونه شرک خفی و جلی پاک بوده و عمل را جز برای خدا و بدون هیچ چشم 
داشتی انجام ندهد، بگونه ای که حتی خود را لحاظ نکرده و حضور یا عدم حضور دیگران، 

 تغییر در کمیت و کیفیت عمل او نشود.موجب 
 اخلاصمراتب بخش سوم: بررسی و شناخت 

 اخهلاص درجهات تفهاوت در را مؤمنهان مقامهات تفهاوت آلهه وسهلم و علیهه الله صلی اکرمرسول 
لُ بِالهْههاخلاصِ»: دیهههفرمایم و شهههمردیم  1385،مکهههارم شهههیرازى) .«الْمهُههؤْمنِِینَ مَراتهِههبُ تَتفَاضهههَ

وجه به آنچه گفته شد و این حدیث شریف که از امام صادق علیه السلام نقل با ت.(275.ص1ه.ش.ج
 عبهادت ایهن ،کننهدیم عبهادت تهرس از را خدا که گروهی اولاند: دسته سه بر بندگان: شده است
 است؛ کارگران عبادت این ،کنندیم عبادت را خدا پاداش طلب در که گروهی دوم است؛ بردگان
 عبهادت نهوع برتهرین و آزادگهان عبهادت ایهن ،پرسهتندیم محبت روی زا را خدا که گروهی سوم

 و مراتب دارای خود نیز اخلاص که دریافت توانیم ( چنین49صه.ش. 1374،شبر،عبدالله،است؛)
 خواهیم پرداخت. هاآنکه به بیان  باشدیم درجاتی

که حضرت  و عذاب الهی باشد از عقاب و ترس که عمل شخص بخاطر خوف نیا مرتبه عبید:
و انّ قوما عبدوا اللهّ  امیرالمومنین علی)علیه السلام( از آن به عنوان عبادت برده صفتان یاد می کنند:

 (237)نهج البلاغه: حکمترهبة، فتلک عبادة العبید
شوق به  بخاطر مرتبه تجار: این که عمل شخص از آمیختگی و شائبه رضای خلق عاری بوده و 

جسمانی مثل خواندن نماز شب جهت وسعت رزق و..، خداوند  یهاداشپابهشت و بهره مندی از 
 ادی تجار و اجیرانالسلام( از آن به عنوان عبادت  هی)علیعل نیرالمومنیکه حضرت ام را عبادت کند
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 (237حکمت :إِنَّ قوَمْاً عَبَدوُا اللهَّ رَغْبَةً فَتِلْکَ عبَِادَةُ التُّجّار)نهج البلاغه :کنند یم
 ندارد. قیمت و ارزشی قلوب اصحاب نظر بید و تجار، مرتبه عوام بوده که درمرتبه ع 

 چون از خداست حیاء عبادات و طاعات در آنان انگیزه که هستند گروهیها : آنحیاپیشگان مرتبه
 کندیم خطور آنها اذهان از آنچه به و است آگاه آنان وجود اندرون بر یتعالیخدا که دانندیم

 خدا مقابل در اینکه از خاطر همین به دارد احاطه آنان وجود یهایکارزهیر به و است عالم
چنان  هم کنندیم مبادرت خدا از اطاعت و عبادات انجام به و دارند حیاء کنند عصیان و سرکشی

 لمَْ  فَإِنْ ترَاَهُ کأنََّک اللَّهَ اعْبُدِ الحَْیاءِ حَقَّ اللَّهِ منَِ اسْتحَْیوا»: آمده است روایتی از نبی مکرم در که
خدا را چنان عبادت کن که یراَک... ؛ از خداوند آن طور که سزاوار است حیا کنید؛  فَإنَِّهُ تَرَاهُ تکَنْ

 پسرش به لقمان جناب« بینداو تو را مىهمانا بینى، بینى چه اینکه اگر تو او را نمىانگار او را مى
 «نبیند. را تو خدا که برو جایی به کردی گناه ادهار که هنگامی پسرم ای»: کندیم سفارش چنین

 دیخوف از وع ایهستند که خدا را نه بخاطر جلب نظر مخلوقات و  یکسان نی: شاکرنیمرتبه شاکر
. کنندیو عبادت م پرستندیم یاله ینامتناه یشکر نعمتها یها، بلکه بخاطر اداشوق به وعده ای

لا تحُْصُوها؛ اگر  هِوَ إِنْ تعَُدُّوا نعِْمَةَ اللَّ»: دیفرماینها ممتعال درباره آ یکه خدا ییهمان نعمتها
 هی)عل نیالمؤمن ری( ام18:نحل«)یابیدهاى خدا را شمارش کنید هرگز به شمارش آن قادر نمىنعمت

« ةُ الْأحَرْارِوَ إِنَّ قوَْماً عبَدَوُا اللهَّ شکُرْاً فتَلِْکَ عبَِادَ »: دیفرما یم نیگروه چن نیالسلام( در مورد ا
: نهج البلاغه«.)عبادت، عبادت آزادگان است نیپرستند ایاداء شکر م یخدا را برا یگروه»

 (.237حکمت

از عبادت  ،یائیدن یاز نعمتها ایاز لذتّ اهل دن شیهستند که ب یها کسان: آننیمرتبه متلذذّ
عقلیّه و لذاّت روحانیّه رسیدن به سعادات  آن ها به دنبال .کنندیپروردگارشان احساس لذت م

درجه  نی. اباشدیم یو لذت جسمان هیبه جنّات جسمان دنیمرتبه پاک کردن عمل از رس نیا هستند.
 شتریاجرتش ب اسبک نیکه عمل ا نیکسبها است، مگر ا ریاز اخلاص در نظر اهل اللّه چون سا

 .است
 است مطلق کمال پروردگار که تاس این عبادتشان انگیزه که هستند کسانی عارفین: عارفین مرتبه

پرستش، همچنین عارف به عظمت و قدرت نامتناهی الهی بوده و تنها او را شایسته  شایسته و
 فیِ طَمعَاً عَبَدتْکُ مَا»: دیفرمایم السلّام علیه حضرت علی پرستش و عبادت می دانند. چنانکه

 آتشت ترس از را تو! من معبود« فعََبَدْتُک لِلعْبَِادةَِ أَهْلًا وجََدتْکُ لکَنْ وَ نَارِک منِْ خَوفْاً لَا وَ جنََّتِک
عبادت دادم. این مرتبه ی  تشخیص عبادت شایسته را تو بلکه ،کنمینم عبادت بهشتت طمع به و
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 تصفیه می کنند. و نفس انانیّت و آمیختگی از شوب است که عبادت خود را اصحاب قلوب

به این معنى که . پرستندیم را خدا خدا، به نزدیکی برای که هستند گروهی مقربین :مقربین مرتبه
کند از نظر معنوى به خدا نزدیک می سعى  بندهاست چون واجب الوجود از جمیع جهات کامل 

 نباشد.غافل  اوو هیچ گاه از یاد د باشمقرب او شود از نظر محبت و ارتباط 
 او دوستی درجات بالاترین به خدا طاعتا و عبادت از که هستند کسانی محبّین: محبّین مرتبه
خداوند ایشان را دوست دارد و ایشان یحِبُّونَهُ،  وَ یحِبُّهُمْ»: دیفرمایم یتعالیخدا چنانکه ،انددهیرس

 السلّام در دعای کمیل علیه علی نیرالمؤمنیام( حضرت 59مائده:)«خداوند را دوست دارند
 ،ى و ربى صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک: فهبنى یا الهى و سیدى و مولادیفرمایم

 علیه حسین کرد. امام توانم صبر تو فراق بر چگونه ولی کنم صبر عذابت بر که گیرم! من معبود ای
 تا یارانده دوستانت قلوب از را خود غیر که هستی کسی همان تو: دیفرمایم عرفه دعای در السلّام
 ای: دیفرمایم . همچنینشوندینم پناهنده تو جز کسی به و ندارند دوست را کسی تو جز که آنجا
! ندیگویم تملقّ تو مقابل در برخاسته اینکه تا یاچشانده دوستانت به را دوستیت شیرینی که کسی

 شیرینی که دارم دوستت چنان عزتت به قسم: دیفرمایم انجیلیه مناجات در السلّام علیه سجاد امام و
: دیفرمایم دیگری مناجات است و در گرفته خو مژدگانی این به جانم و رفتهگ جا قلبم در دوستیت
 تو محبت و دوانده ریشه شانیهانهیس با  در تو عشق نهال که ده قرار کسانی از مرا من معبود

اخلاص، که از آن به  مراتب کرده است. اینان کسانی هستند که به بالاترین تسخیر را قلوبشان
 -حقّ رضای محض به . کسانی که نظرشانانددهیرس؛ شودیمنیز یاد  ینصدیق اخلاص عنوان
مرتبه نخواهد رسید  این و به. ندارد مطلوبی و مقصودی او بجز و است مقصور -تعالی و سبحانه
 باشند. او محبتّ حیران و واله گشته و الهی عظمت بحر لجّه مستغرق که کسانی مگر

 اجرْهُُ  وَقَعَ فَقَدْ المَوْتُ یدرْکِهُ ثُمَّ رَسُولِهِ وَ اللَّه الی مُهاجِراً بیَتِهِ مِنْ  رجُْیخْ منَْ وَ»شاید بتوان آیه شریفه 
شودو باید  واقع بدن به که صوری هجرت یکی اخلاص دانست مراتب جمیع را متکفلّ« اللَّه عَلی

 باطنی تمسافر و معنوی نباشد. مرتبه بعدی هجرت نفسانی خدا باشد و جهت حظوظ برای خالص
آن که  متعال است، بدون خداوند آن، غایت تاًینهااست، و  نفسمظلمه  بیت آن، مبدأ که است

 ی لحاظ کند.اذرهشخص خود را در این طی طریق 
ذر، جهامع نراقهى، مههدى بهن ابهىو  45-47ه.ش.ص 1374شبر،عبدالله، اخلاق)ترجمهه جبهاران(،) 

و  161-162صه.ش. 1378الصلاة)فارسهههى(،  الله، آدابخمینههى، روح و 414.ص2جالسههعادات، 
مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )علهیهم السهلام(، 



 1401زمستان ، سیزدهمدوره چهارم، شماره  /197

نراقههى، احمههد بههن و  192صه.ق. 1421امینههى، ابههراهیم، تزکیههة الههنفس و تهههذیبها،  و 278.ص9ج
 .(629صه.ش. 1378محمدمهدى، معراج السعادة، 

 عناصر و ارکان اخلاصم: بخش چهار
حال که به ارزش و اهمیت اخلاص در اخلاق بندگی پی بردیم؛ باید نیز به بررسی عناصر تشکیل 
دهنده بپردازیم تا پس از شناخت ارکان آن، جهت ایجاد این مهم در نفس به مبادرت پرداخته و با 

 مدد حق تعالی عملی خالصانه نیز داشته باشیم.
 شیعناصر بینبند اول: 

باید نگاه و نگرش ما نسبت به خالق متعال؛ به عنوان وجود برتر و کمال : خالق را کامل مطلق ببینیم
آن  منشأاز او بوده و  شودیموزیبایی ها یافت  هایخوبمطلق باشد؛ وجودی که هر آنچه از 

« راجعُِون إِلَیهِ نَّاإِ وَ للَِّهِ إنَِّا»آفریدگار است؛ تا جایی که بازگشت تک تک ما به سوی ایشان است 
خالقی که همه خزاین در (156بقره:  -)براستى ما ملک خداییم و قطعا بسوى او بازخواهیم گشت

اختیار او بوده و با این همه؛ نسبت به بندگان خوب و بد خود با مهربانی رفتار کرده و حتی آغوش 
 إذِاً  ربَِّی رحَْمَةِ خزَائنَِ تَمْلکِونَ تُمْأنَْ لَوْ قلُْ» کندینمخود را نسبت به بندگان بد خویش دریغ 

 پروردگار رحمت خزائن مالک شما اگر بگو مردم قَتُوراً ؛ به الْإنِسْانُ کانَ وَ الإْنِْفاقِ خَشْیةَ لَأَمْسکَتمُْ
 قتور، انسان همواره و دیکردینم انفاق فقر، ترس از و دیکشتیم گرسنگی از را مردم ،دیشدیم

 هر که (کمال مطلق همان وجودی است100)بنی اسراییل،« است خشک، و خیلب ممسک، یعنی
 القْوَُّةِ  ذوُ هُواَلرَّزَّاقُ اللَّهَ إِنَّ» اوست نزد میباشیم آن کسب پی در که مادی معنوی و ارزاق از آنچه
 تدانس باید این بنابر« 58/استوار ذاریات سخت نیرویی دارای و دهنده روزی خداست« »الْمتَِین
 محبتّ قوه و داشته احاطه عوالم جمیع بر او ادراک قوه که معنا این به است، مطلق کمال خداوند

انصاریان، ).استکائنات  محوکننده و نگهدارنده او مشیت قوه و موجودات همه پرورنده او
 باشد؛ مطلق کمال سوی به باید انسان حرکت اینکه به توجه با (415.ص12جه.ش. 1386حسین،
 بود. خواهد است؛ نهایت بی همان که الله الی سیر او هایین مقصد

انسان باید نیز بداند که هر آنچه در عالم امکان رخ : به اراده خالق است دهدیمهر چه در عالم رخ 
قُولَ لَهُ ءٍ إذِا أرَدَنْاهُ أَنْ نَإنَِّما قوَلُْنا لشِیَْ » به اراده خالق قادر و توانا، یعنی پروردگار متعال است دهدیم

گوییم موجود باش، کنیم فقط به آن مىهنگامى که چیزى را اراده مى (40:نحل) «کنُْ فَیکَُونُ
هرگز نباید فعل و اراده خویش را در مقابل اراده و فعل خالق ببیند؛ «. شوددرنگ موجود مىبى

 بلکه باید اراده و فعل خویش را فانی در فعل و اراده الهی ببیند. 
باید به «. خواهید مگر این که خدا بخواهدو شما چیزى نمى( 30:انساناللَّهُ ) یشاءَ أَنْ إِلَّا شاؤُنَتَ ما وَ
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قادریت و توانایی خداوند متعال معتقد بوده و بداند هر آنچه هست و خواهد بود به مشیت و اراده 
د پیوست. انسانی که به و اگر او چیزی را اراده نکند و نخواهد؛ هرگز به وقوع نخواه باشدیمالهی 

دنبال کمال و سعادت است؛ نیز نباید از این مقوله مهم غفلت ورزد؛ همچنان که باری تعالی 
کند و خداوند هرکس را بخواهد گمراه مى (93:نحل) یشاءُ منَْ یهْدیِ وَ یشاءُ منَْ : یضلُِّدیفرمایم

 نماید.هرکس را بخواهد هدایت مى
و علل العلل جمیع امور او بوده  دهدینمرخ  الهی اراده شری بدون و فعل و هیچ خیر هیچ حال که

ی ندارد؛ چرا عمل خود را فقط و فقط در اارادهو انسان بصورت استقلالی از خویش قدرت و 
 راستای اراده، خواسته و جلب رضای او انجام نداده و دیگری را در این امر نیز شریک سازد؟؟

 عناصر گرایشیبند دوم: 
متنعم همواره در برابر منعم میل به تواضع و خشوع دارد چرا که همواره هر : ضع در برابر منعمتوا

نسبت به منعم بخاطر بهره مندی از  تواندیمآنچه دارد را از منعم ببیند. کمترین کاری که عبد 
ا در نعمات سرشار او انجام دهد حفظ ادب و فروتنی و تواضع در برابر اوست؛ تا آنجا که خود ر

برابر او هیچ ببیند و اگر در هم در برابر نعمات وافر الهی کاری انجام داد؛ آن را به حساب نیاورده 
 بذل الاخلاص حدّ ادنی و»: دیفرمایمو کالعدم فرض کند. امام صادق علیه السلام در این رابطه 

 طالبه لو انّه لعلمه، بعمله فاةمکا ربّه علی به فیوجب قدرا، اللَّه عند لعلمه یجعل لا ثمّ طاقته، العبد
 بذل اخلاص، مرتبه نیترکم : .( یعنی473صه.ش. 1377شهید ثانى، ) لعجز العبودیة حقّ بوفاء
 اعتباریب و قدریب را عبادتش و طاعت طاقت، و جهد بذل وجود با است؛ طاقت در عبادت کردن
 حقّ  آنچه من از اگر و نیستم وابث و اجر مستحقّ عمل، این سبب به من! الها بار بگوید و بداند،
 ؟ ...آیم بیرون آن از عهده توانمیم هرگز کی فرمائی، مطالبه است بندگی و عبادت

 را آله و علیه الله صلی اکرم پیامبر محضر به تشرف اذن اصحاب، از در روایت آمده است یکی
 و علیه الله صلی اکرم رسول« .خدا رسول ای منم»: کرد عرض «کیستی؟»: فرمود حضرت. گرفت

 کرده از شخص آن« !من بگوید که مخلوقی برای رواست آیا! من! من»: فرمود و شد خشمگین آله
 حضرت آن خشم علت رسولش، پس و خدا خشم از خدا به برمیم پناه»: گفت و شد پشیمان خود
 مخلوق شایسته «منَ» لفظ این که یدانینم آیا»: فرمود آله و علیه الله صلی اکرم رسول« .پرسید را

. مِنهُْ  خیرٌ انا: گفت کند، سجده را آدم اینکه بر خدا فرمان برابر در ابلیس که یدانینم آیا نیست؟
 1385اسحاقى، حسین، «).شد رانده حق رحمت درگاه از نتیجه در. هستم او از بهتر من
رَفعََهُ اللّهُ،  لِلهِّ  تَواضعََ  منَْ از پیامبر اکرم)صلی الله علیه و آله و سلم( روایت شده است:  .(45.صه.ش

.( بنابراین انسان باید درون خویش 574.ص2جه.ش. 1363میرزا بابا شیرازى،) وَ منَْ تکََبَّرَ وَضعََهُ اللهُّ 
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 میل به خشوع و تواضع در برابر خداوند متعال داشته باشد.
؛ ردیپذیمه او صورت لطفی که از طرف دیگری ب برابر در همواره انسان: میل به شکرگزاری

احساس دین و تشکر داشته است. حال با در نظر گرفتن نعمات بی کران و غیر قابل احصا خداوند؛ 
شکر نعمت به طریق اولی نسبت به این ساحت مقدس شکرگزار بوده و نسبت به این امر میل دارد. 

صورت  دیو نباا یکسب رضا یاست که عمل انسان جز برا ینخستین انگیزه شناخت پروردگار
تشکّر و سپاسگزارى از بخشنده نعمت یک امر وجدانى است، انسان هنگامى که خود را  رد؛زیرایگ

 هدر درون و برون وجود اوست، از خود او نیست بکه همه نعمت داند اینبیند و مىغرق نعمت مى
داشناسى را و راه خ .(75.ص3جه.ش. 1385،مکارم شیرازى)افتد، یفکر تشکر از بخشنده نعمت م

امر خداشناسی و کسب معرفت الهی نیز از مهم ترین لوازم اخلاص  که این سازدبراى او هموار مى
خواهد بود، چرا که تا قبل از حصول معرفت الهی مهم ترین رکن این اصل اخلاقی که همان منعم 

س مانده و نیز و خالقی است که انجام فعل باید به صورت تمام و کمال به او معطوف باشد؛ ناشنا
 این اصل اخلاقی به خوبی صورت نخواهد پذیرفت.

 برابر در خداوند : اگردیفرمایمدر مورد شکر و قدردانی در برابر نعم الهی  نیرالمؤمنیامحضرت 
نهج  نشود.) نافرمانی نعمتش شکر خاطر به بود واجب آینه هر بود، نکرده عذاب به تهدید گناه،

.( در تعبیر دیگری از ائمه هدی شکر نعمت، 360صه.ش. 1388 البلاغة)ترجمه انصاریان(،
 می افتد. مؤثراست که خود در راستای شکل گیری اخلاص  هاحرامگیری از کناره

مندی از وجود باری تعالی که همهان کمهال مطلهق انسان جهت بهره: اتصال و ارتباط با کمال مطلق
ی ارتباط و اتصال با او را شناخته و خهود را هاراهاست است؛ میل به ارتباط با او دارد که البته لازم 

به او متصل کرده و از اثرات این ارتباط که در راستای سهیر الهی الله اسهت بههره جویهد والا دچهار 
ی نجویهد؛ ابههرهخسران و زیان گردیده است. اگر برای شخصی نعمتی قرار داده شهود؛ امها از آن 

آن نعمت برای او قرار داده نشده است؛ در واقع نخواههد بهود. تفاوتی میان این شخص با فردی که 
در انسان ارتباطات او خواهد بود. اینکه با کمال مطلق که خداوند  مؤثرعوامل  نیتریاساسیکی از 

آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش  الْقُلُوب، تطَْمَئنُِّ اللَّهِ بِذِکرِ أَلا»است اتصال جوید یک نتیجه 
 اللَّهِ دوُنِ منِْ اتَّخَذوُا وَ»( و اینکه دیگری را برگزینند؛ نتیجه دیگری خواهد داشت 26رعد:«)یابد.مى
 ترک را یگانه خدای مشرکان» «ضِدًّا عَلَیهِمْ یکونُونَ وَ بعِبِادَتِهِمْ سَیکفُروُنَکلّاً  عِزًّا لَهُمْ لِیکونُوا آلِهَةً
 خیلهی کهه اسهت، چنین نه. باشند سربلندی و عزّت مایه آنها یبرا تا انددهیبرگز را خدا غیر و گفته
 قیهههام خصومتشهههان و ضهههدیّت بهههه و شهههوندیم رویگهههردان آنهههها اطاعهههت و عبهههادت از زود
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(. انسان باید بداند برگشت و بازگشت همه امور به سوی خداوند خواهد بود 81-82مریم:«)کنندیم
 اللَّههِ إِلهَی وَ»و خداونهد لازم و بایسهته اسهت و در این صورت است که ارتبهاط او بها کمهال مطلهق 

از ارتبهاط بها  تهوانیمچگونهه  (.28عمهران: آل. )است خدا سوی به]همگان[  بازگشت و« »الْمَصِیرُ
 مهِنْ لِلنَّهاسِ اللَّههُ یفهْتَحِ مها»کمال مطلقی که کلید وقفل درهای رحمت به دست اوست؛ بی نیاز بود 

 رحمت از او که الحْکَیمُ، دری العَْزِیزُ هُوَ وَ بعَْدِهِ منِْ لَهُ مُرْسِلَ فَلا یمْسِک ما وَ لَها مُمْسِک فَلا رحَْمَةٍ
 کند رها نتواند او جز کسچیه ببندد، او که را آن و بست نتواند کسچیه ،دیگشایم مردم روی به
قهرار داده  ( بنابراین انسان کهه کمهال طلبهی در ذات او2فاطر:«)باحکمت یهمتایب خدای اوست و

شده است و به محدود و کم راضی نشده و در وجود خود میل به ارتبهاط بها کمهال مطلهق؛ جههت 
 رسیدن با کمال را نیز دارد.

 عنصر هنجاریبند سوم: 
از  کندیموالدینش  به خداوند متعال در قرآن کریم انسان را امر به شکر نسبت: وجوب شکر منعم

. چگونه شکر زحمات و لطف مادر واجب کندیمدر را ذکر ما جمله زحمات بارداری و شیردهی
باشد و شکر خالق مادر که خود نعمتی فراتر است واجب نباشد؟ چگونه شکر منعمی که هر آنچه 

داریم از اوست واجب؛ لازم و بایسته نباشد در حالی که شکر مخلوق خالق لازم است.  هایخوباز 
؛ باید همواره در هر مکان و ندیبیماف و نعم بی پایان الهی انسانی که همواره خود را سرشار از الط

زمانی شکر این نعم را به جا آورد و باید بداند که شکر نعمت خود نعمت دیگری است که 
 ای: فرمود کرد و وحی( السلّام علیه) موسی به جل و عز پروردگارش به او عطا کرده است. خدا

 و آورم جا به را شکرت حق چگونه پروردگارا،: دکر عرض آور، جای به مرا شکر حق موسی،
 موسی، ای: فرمود داشتی؟ ارزانی من به تو که است نعمتی هم شکر همان آنکه جز نگزارم شکری
تا  کوشدیماست. چنین شخصی همواره  من از هم آن دانستی که کردی ادا مرا شکر حق اکنون

و حق خالق  ین گونه نیز شکر او را به جا آوردهبرای باری تعالی باشد تا بد دهدیمهر آنچه انجام 
 شکر برای: گفتم( السلّام علیه) صادق امام به: کندیمبصیر نقل  و منعم را نیز ادا کرده باشد. أبی

: فرمود چیست؟ آن: گفتم آری: باشد؟ فرمود شاکر دهد انجام را آن بنده چون که است یااندازه
 حقی کرده انعام او به که مالی در اگر و گوید حمد مال، و اهل از دارد نعمتی که هر در را خدا
 کند. ادا را آن باشد

یی را از دهاینباو  دهایباخداوند متعال برای بندگان و مخلوقات خویش : دهاینباو  دهایباپذیرفتن 
قرار داده است. آنچه مهم است  هاآنی خود، جهت تکامل و سعادت حقیقی هافرستادهطریق 

را  دهاینباطریق در این مسیر و پذیرفتن مجموعه مقرراتی است که همین باید و ها و حرکت و طی 
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به دنبال تکامل بود  توانینم. دهدیمشکل داده و عبد را در مسیر تکامل و سعادت ابدی نیز جای 
 ؛ سرباز زدرساندیمانسان را به سرمنزل مقصود  هاآنیی که رعایت دهاینباو  دهایبادرحالی که از 

و  دهایبارا نادیده گرفت؛ بلکه یکی از اصول مهم که باید سرلوحه قرار گیرد؛ پذیرفتن  هاآنو 
. نتیجه آن که دست یابی به اخلاص میسر نخواهد جز با رعایت اوامر و باشدیمی الهی دهاینبا

 همان سعادت جاودانه است. اشجهینتنواهی الهی که به شوق وصال به او خواهد بود که 
در هر امری تنها به کمال مطلق که دارنده نهایت کمال آن چیز است : تگی اتکا به کمال مطلقبایس

چگونه ممکن است به کمال و فیض « اعتماد کنید و اتکا به خدا بِاللَّهِ اعْتَصمَوُا وَ»باید متکی بود 
ت و به عز توانیمحقیقی دست یافت در حالی که با منبع فیض و کمال بیگانه بود؟ چگونه 

سعادت دست یافت در حالی که به کسی غیر از کمال مطلق تکیه نمود؛ که بدون شک نتیجه آن 
 خویشتن خدا غیر به اتکا با که کس ذلّ آن اللّه بغیر اعتزّ من»جز ذلت و خواری چیزی نخواهد بود 

در روایات چنین آمده است که: « شد خواهد ذلّت و خواری دچار آورد، حساب به عزیز را
 انگشتری خداوند تو، آنگاه از نه اما آریفرمود:  داری؟ حاجتی گفت حضرت ابراهیم رییل بهجب

 قوة لا و حول لا اللَّهِ، رسَوُلُ محُمََّدٌ اللَّهُ، إلَِّا إِلهَ  لا»بود  نوشته آن در کلمه شش که فرستاد او برای
 قدرت دست در امور کلیه تدبیر« لهّال اللّه، حسبی الی ظهری اللهّ، اسندت الی امری باللّه، فوضت الا
ندارد. راز نجات حضرت در  انباز و شریک امری هیچ در پروردگار است در حالی که یانتهایب

. همچنان که در پاسخ به جبرییل تنها از باشدیمتکیه و اتکا به خداوند که همان کمال مطلق است؛ 
مگی سخن از کمال مطلق و تکیه بر او و جملات حک شده بر انگشتر، ه دیجویمباری تعالی مدد 

 دهدیم. در داستان حضرت موسی و فرعون هنگامی که خداوند به حضرت دستور دیگویمسخن 
؛ چرا که رفتیمتا سمت نیل حرکت نماید؛ اگر اتکا به خداوند نبود؛ حضرت نبایدبه سمت دریا 

ا به خداوند و اطاعت امر ایشان و ؛ در حالی که اتکگرفتیمبین دریا و فرعونیان در محاصره قرار 
نجات حضرت موسی و اصحاب ایشان و در مقابل هلاکت فرعون و  اشجهینترفتن به سمت نیل؛ 

فروعونیان را نیز در پی داشت. نتیجه اینکه اتکا به کمال مطلق و خالق متعال امری لازم و واجب 
 است که بدون نتوان ره به جایی برد.

انسان نباید در سر جز جلب رضایت غنی محض که همان : محض بایستگی جلب رضایت غنی
خداوند متعال است را در سر بپروراند. بلکه باید تنها جلب رضایت باری تعالی را سرلوحه امور 

 علیه -عیسی و وامرش تسلیم محض باشد. حضرت هافرستادهخویش قرار داده و در برابر او و 
 مع الدیّن بدنی الدنّیا اهل رضی کما دینکم سلامة مع الدنّیا بدنی ارضوا»فرمود:  حواریین به -السلّام
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 همراه دنیا از اندکی به»: یعنی« سخطهم فی اللَّه ارضوا و منهم بالبعد اللَّه الی تحبّبوا و دنیاهم، سلامة
 ،اندیراض دنیایشان سلامت با دین از اندکی به دنیا اهل که همچنان شوید، راضی دینتان سلامت با
 اینان نارضایتی در را الهی رضایت و کنید برقرار دوستی رابطه خدا با دنیا اهل از دوری طریق زا

آنچه مهم رضایت حق تعای است؛ اگر در ازای آن جمیع مخلوقات نیز ناراضی باشند. « بجویید
رضایت خلق را بر خالق ترجیح داد در حالی که زندگی جاودانه که همان آخرت  توانیمچگونه 

 همتّ»: دیفرمایمآله و سلم  و علیه الله صلی خدا ت در دست و اختیار اوست؛ همچنان که پیامبراس
 پایان است،] الهی] رضایت مورد که کسی پاداش آن، در که آخرتی دهید؛ قرار آخرت را خود
بنابراین جلب «. گرددینم قطع است،[ خداوند] خشم مورد که شخصی( مجازات) کیفر و ابدیینم

 .باشدیمیت الهی در انجام امور، لازم و بایسته رضا
 عنصر رفتاریبند چهارم: 

باشد. عمل خالص که در راستای جلب  نیترنابعمل خالص باید از نظر شکل و ظاهر و محتوا 
باید با توجه محض به او باشد و همچنان که گفته شد نباید هیچ چیزی جز  باشدیمرضایت خالق 

؛ باید از نظر ردیپذیمه عملی با چنین ویژگی نیز برای کامل مطلق صورت او مد نظر باشد. حال ک
عمل عبد  نیترنابمحتوا، شکل و ظاهر برترین عمل عبد باشد و در یک کلام باید عمل خالص، 

برای خالق و معبود خویش باشد؛ اگر چه با توجه به توانی که بنده دارد؛ نیز کم و قلیل باشد؛ هم 
 کثر ان و بمخلص فلیس منه یتقبّل لا من... »به فرمایش امام صادق علیه السلام چنان که با توجه 

 روی از که استغفار یک به السلّام علیه آدم حضرت« ابلیس و السلّام، علیه بآدم اعتبارا عمله،
گردید و در  لایقه مراتب و عالیه درجات مستحقّ و گشت احدیت درگاه مقبول کرد، اخلاص

نداشتن  بخاطر کرده بود پروردگار عبادت مدید و طولانی، مدّت که اللعّنة، هعلی مقابل ابلیس
شد. بنده باید در راستای  محو همه اعملش السلّام علیه آدم سجده بر حضرت ترک با اخلاص،

عمل خویش، تمام تلاش و همت خود را به کار بندد؛ همچنان که امام صادق علیه السلام 
 کردن بذل اخلاص، و کمترین مرتبه نیترپست« طاقته العبد بذل خلاصالا حدّ ادنی و»: دیفرمایم

 عبادت است. طاقت در
در انجام یک عمل خالصهانه نبایهد حضهور و یها عهدم : دیگران در کمیت و کیفیت رفتار ریتأثعدم 

حضور دیگران در هنگام عمل، در کمیت و یا کیفیهت آن اثهر گهذار باشهد و نبایهد در ازای عمهل 
بهه  نهاًیعده توقع ستایش دیگران رانیز داشته باشد. کمیهت و کیفیهت عمهل در خلهوت بایهد انجام دا

همان حالتی باشد که در حضور دیگران صورت پذیرفته است. در واقع کسی که رفتار و عملش در 
؛ در واقع بهرای بهاری تعهالی شهریک دهدیمبرابر مخلوقات، بهتر از آنچه باشدکه در خلوت انجام 
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 صالحِاً عَمَلًا فَلْیعْمَلْ ربَِّهِ لِقاءَ یرجُْوا کانَ فَمنَْ» دیفرمایماست. خداوند متعال سوره کهف  قرار داده
 شایسهته و نیک کار باید دارد خویش پروردگار دیدار امید که هر پس أحََدا ربَِّهِ بعِبِادَةِ یشْرِک لا وَ

 36ص  1ج  المریهد منیهه هترجمه در« نسهازد شهریک پروردگهارش پرستش در را کس هیچ و کند
 و سهتایش مهورد تها دادیمه انجهام نیکهو عمهل که بود کسی درباره شریفه آیه نزول است که آمده
آیهه  .کهردیم شهریک و سههیم نیهز را خهدا غیهر خهویش عمل در واقع در. بگیرد قرار مردم آفرین

 کندیمین گوشزد شریفه، با نهی از شریک گرفتن برای خدا نسبت به چنین موردی، در حقیقت چن
که چنین اعمالی در حکم شریک گرفتن برای خداوند است. حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و 

 یحمهد ان یحهبّ لا حتهّی الاخهلاص حقیقة عبد بلغ ما و حقیقة، حقّ لکلّ انّ» :دیفرمایمآله و سلم 
 و بهاطن بهه یابنهده هرگهز دارد، حقیقتهی و بهاطن حقهّی، چیهز ههر»: یعنی« اللَّه عمل من ءیش علی

 او داده انجام خدا برای که عملی برابر در باشد نداشته دوست آنکه مگر رسدینم اخلاص حقیقت
 «.کنند ستایش را

 جایگاه اخلاص در نظام اخلاق بندگیبخش پنجم: 
است؛  خداوند با ارتباط حوزه در انسان رفتاری هدایت اخلاص در نظام اخلاق بندگی که در صدد

ی برخوردار اژهیوبعنوان یک اصل پذیرفت. اصلی که رعایت آن در این نظام از اهمیت را باید 
استثنا پذیر باشد. چگونه اخلاص قابل  تواندینمای که این اصل تحت هیچ شرایطی است؛ بگونه

استثنا است در حالی که همانگونه که پیشتر بدان اشاره شد؛ هیچ عملی بدون آن پذیرفته نخواهد 
 من و شریک، خیر انا»: دیفرمایمپیامبر گرامی نقل شده است که خداوند سبحان چنین  بود. از
 بهترین من» -:یعنی« لی خلصّ ما الّا اقبل لا لانّی دونی لشریکی فهو عمله فی شریکا معی اشرک
 به نپذیرفته، را عمل آن دهد، قرار شریکم مرا از غیر کارهایش در کسی اگر هستم، شریک
 باشد، خودم برای خالص و پاک که را چیزهایی تنها من چون ،کنمیم ارشواگذ شریکم

گفتیم عملی که بخاطر غیرخالق انجام شود به مثابه شریک قرار دادن برا خداوند متعال  .«میریپذیم
؛ پذیرفته باشدیمو شرک خفی است؛ و چگونه شرک نسبت به خداوند متعال که کمال مطلق 

 من اخفی امتّی فی الشرّک نیة»: دیفرمایمآله و سلم  و علیه اللّه یصلّ  است؛ حضرت رسول خاتم
نیت شرک در میان امت من از حرکت « »الظلّماء اللّیلة فی الصّماء الصّخرة علی السوّداء النمّلة دبیب

در حالی که شرک از « است تریمخفیک مورچه سیاه بر روی یک سنگ سیاه در دل شب سیاه 
 ن به کمال است.بدترین موانع رسید

 تسَْمعَُ  بمِا اللَّه ذِکرَ ینْسَ لمَْ  وَ  عیَناهُ، یتَر بِما قَلْبهَُ  یشغْلَْ ولَمَْ الدُّعاءَ وَ العْبِادةََ للَّهِ  اخلْصََ لِمنَْ یطُوب
 غیَرَهُ. اعْطِی بمِا صدَرُْهُ یحْزَنْ لَمْ وَ اذنُاهُ
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 تشویق به اصل اخلاقی اخلاص در متون روائیبند اول: 
، اصل اخلاقی اخلاص در اخلاق «باید در رفتار خود در ارتباط خداوند متعال اخلاص داشته باشیم»

بندگی است که نوشتار حاضر به بررسی این کد اخلاقی پرداخته است. تا کنون این اصل از جهت 
لغوی مورد توجه قرار گرفته است؛ اکنون لازم است این اصل به صورت محتوائی مورد دقت 

واقع گردد. با بررسی لسان آیات و روایاتی که به اخلاص اختصاص یافته است؛ باید  بیشتری
جایگاه این عنوان را در نظام اخلاق بندگی به دست آورد. بنابراین در این مرحله باید به بررسی 
آیات و روایاتی که در مورد اصل اخلاقی اخلاص وجود دارد از نگاه دیگری پرداخته و اهمیت 

 این نظام به دست آورد. آن را در
 مؤمنین مقامات تفاوتبند دوم: 
 در را مؤمنان مقامات تفاوت آله و علیه الله صلی اکرم رسول که دارد اهمّیت آنجا تا اخلاص
اکنون کسی «. المْؤُْمنِِینَ مرَاتبُِ تَتفَاضلَُ باِلْاخلاصِ»: دیفرمایم و شمردیم اخلاص درجات تفاوت

پذیرد، از کسی که کند و این باید اخلاقی را به جان و دل میرعایت می که این اصل اخلاقی را
 گیرد تفاوت مقام خواهد داشت.این اصل را نادیده می

 برترین مقام ایمانبند سوم: 
است.  ایمان مقام برترین اخلاص الاْیمانِ؛ اعلْیَ الْاخلاصُ :دیفرمایمالسلام  علیه نیرالمؤمنیام

؛ مقام اخلاص است. چگونه ابدییمو با ایمان بدان دست  مؤمنخص برترین مقامی که یک ش
به « قد افلح المومنون»: دیفرمایماز این مقام چشم پوشید در حالی که خداوند متعال  توانیم

 الْاخلاصُ »: دیفرمایم معصومین، در تعبیری دیگر حضرتیافتند.  مومنان رستگاری که تحقیق
 «رسدیم آن به انسان که است مقامی نیترشباارز اخلاص نِهایةٍ؛ اشرفَُ

 آخرین مرحله یقینبند چهارم: 
 غایةُ »: دیفرمایم و کندیم معرفّی اخلاص را یقین مرحله آخرین نیز السلام علیه علی مؤمنان امیر

چه مقامی بهتر و برتر از مرحله یقین، که خداوند در حدیث قدسی به پیامبر « الْاخْلاصُ الْیقِینِ
نیست؛  مهم ثروت و فقر و رفاه و سختی او برای برسد، یقین مرحله بهام بنده که وقتی :دیمافریم

 کدام هر دست در و ستندیایم ملائکه چندین او سر بالای در باشد، مرگ حال در بنده چنین وقتی
 . بهشت شرابهای از دیگری کاسه و است کوثر آب از پر یاکاسه آنها از

 وی به و کندینم احساس را مرگ سکرات رنج و سختی حتی خورانندیم او به را آنها ملائکه
 دوستان و کریم خداوند پیش به تو که حالت به خوشا باش، آرام: ندیگویم داده بزرگ مژده

 ی.رویم نزدیکت
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 ایمنی از گناه و رستگاریبند پنجم: 
 الْآخرِةَِ  فیِ وَ الْآثاَمِ جَمِیعِ منِْ السَّلَامَةُ الدُّنیْا فیِ الْمخُلْصِِ مَقاَمِ : أدَنَْیدیفرمایمامام صادق علیه السلام 

بِالجَْنَّةِ کمترین مقام مخلص در دنیا، سالم ماندن از همه گناهان و در آخرت  الْفَوزُْ وَ النَّارِ منَِ النَّجَاةُ
 نجات از آتش و رستگاری در بهشت است.

 عبادت مقربینبند ششم: 
ی ابرار، هایخوبحسنات و « المقربّین سیئات الابرار حسنات» دیفرمایمم اما صادق علیه السلا

؛ ابرار در مورد کسانی صادق است که عمل خود را نیکو شودیمی مقربین حساب هایبد
؛ در حالی که در رسیدن منفعتی به خودش هیچ نفعی را در نظر نگرفته نباشد. آن قدر مقام سازدیم

. حال خوب است به این دیآیمی ابرار، سیئات مقربین به حساب اهیخوبمقربین بالاست که 
 حد آن تا فرمایش حضرت امیر علیه السلام که در وصف اخلاص است توجه شود؛ اخلاص

: دیفرمایم و ،شمردیم خدا درگاه مقربّان عبادت را آن السلام علیه علی که حضرت دارد اهمیّت
 «المُْقَرَّبینَ عبِادةَُ الْاخُلاصُ»

 کرامت زهد و حكمتبند هفتم: 

 ایمان نگردانید خالص یابنده هیچ»: که است مروی -السلّام علیه -باقر محمد امام حضرت از و 
 بینا را او و. فرمود کرامت او به را دنیا در زهد خدا اینکه مگر روز، چهل خدا برای از را خود

 آن به را او زبان و. گردانید ثابت او دل در را آن حکمت و. آنها دوای و دنیا دردهای به گردانید
 «ساخت گویا

 نتیجه گیری
در اخلاق بندگی و در ارتباط  است آن ؛ به معنایباشدیماخلاص که از اصول مهم اخلاق بندگی 

 جز را عمل و بوده پاک جلی و خفی شرک گونه هر باید از انسان عمل و نیت میان بنده و ملی،
 حضور و نکرده لحاظ را خود حتی که ای بگونه ندهد، انجام شتیدا چشم هیچ بدون و خدا برای
نشود. اخلاص دارای مراتب  او عمل کیفیت و کمیت در تغییر موجب دیگران، حضور عدم یا

متلذذّین، مرتبه حیاپیشگان، مرتبه عارفین،  شاکرین، مرتبه عبید، مرتبه مختلفی است که شامل مرتبه
 :باشدیم. ارکان تشکیل دهند اخلاص دارای چهار عنصر شودیممرتبه مقربین ومرتبه محبین 

 اراده به ی عالم را متعلقدادهایروعناصر بینشی که در بردارنده خالق را کمال مطلق دیدن و  1 
 دانستن است. خالق

 کمال با ارتباط و . عناصر گرایشی که شامل: تواضع در برابر منعم، میل به شکرگزاری و اتصال2 
 .دشویممطلق 
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، بایستگی اتکا به دهاینباو  دهایبا. عناصر هنجاری که مشتمل بر: وجوب شکر منعم، پذیرفتن 3
 محض است. غنی رضایت جلب کمال مطلق و بایستگی

و  باشد نیترناب محتوا و ظاهر و شکل نظر از باید خالص عمل دیگویم. عناصر رفتاری که 4
 نداشته باشد.حضور دیگران در کیفیت و کمیت رفتار تاثیری 

با توجه به اهمیتی که برای اخلاص ذکر شد؛ از جمله برترین مقام ایمان، ایمنی از گناه، مشروط 
این عنوان در اخلاق بندگی یک اصل غیر قابل استثنا خواهد بود  شدن قبولی عمل بر اخلاص و...

 که رعایت آن در جمیع امور برای عبد لازم است.
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  ،ترجمه جباران( تاج العروس من جواهر اخلاق )قرآن کریم، اصول کافی، بحار الانوار

 البحرین، جواهر الکلام، إتحاف مجمع مفردات، العین ترتیب العرب، القاموس، لسان
الحدید، مستدرک  ابی ابن البلاغه نهج الدین، شرح علوم إحیاء بشرح المتقین السادة

 غه، تحریر الوسیله، تحف العقولالوسایل، نهج البلا
 رسائل إخوان الصفاء و خلان الوفاء، پدیدآور: اخوان الصفا، موضوع: انسان شناسى- 
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